
سبک زندگی از جـــــنس مهربانی  و همدلی 
اگــر هــم نداشــتید همســایه‌ها و اقــوام به 
دادتــان می‌رســیدند. یــادم هســت بــرادر 
بزرگــم که به خانه ما می‌آمد، یواشــکی به 
یخچــال نگاهی می‌انداخــت و اگر می‌دید 
جنسی نیســت، فردایش به بهانه‌ای برای 
بچه‌ها خرید می‌کرد. بــا اینکه درآمدهای 
آنچنانی نداشــتیم، امــا زورمــان به خرید 
اجنــاس می‌رســید. یعنی اینطــور نبود که 
از عهــده خرید کالایی برنیاییم، اما کســی 
اهــل ریخــت و پــاش کــردن نبــود، فقــط 
جنســی را می‌خریدیــم کــه لازم داشــتیم. 
حتی آنهایی هم که دستشان به دهانشان 
را  خانه‌شــان  وســایل  مرتــب  می‌رســید، 
اشــرافی‌مان  غــذای  نمی‌کردنــد.  عــوض 
چلو مرغ بود. هر روز هفته برنج و گوشــت 
نمی‌خوردیــم، بــه زندگــی ســاده عــادت 
کــرده بودیــم. با همین کوپن‌هــا تن ماهی 
می‌خریدیــم و وســایل ضــروری! امــا باور 
کنیــد طعــم و مــزه غذاهــا هنــوز هــم زیر 

زبانمان است.
ëë فهیمه اســامی: آن دوران مــردم زیاد به

مادیات فکر نمی‌کردند 
تمــام هــم و غم مــا جنگ بود و ســامتی 
رزمنــدگان! وقتــی همســر یــا فرزندانمان 
بــه جنــگ می‌رفتنــد، از همــه لذت‌هــای 
دنیا ســیر می‌شــدیم، نه اینکــه نخوریم یا 
مهمانی نرویم، نه! اتفاقاً زندگی عادی در 
جریان بود، امــا فکر و ذهن ما مادی نبود. 
یعنی نمی‌توانســتیم به مسائل ظاهری و 
پیــش افتاده فکــر کنیم، مخصوصــاً وقتی 
شــهیدی می‌آوردنــد، حــال و هوایمــان تا 
مدت‌هــا درگیــر مســائل معنوی می‌شــد، 
دوران  درآن  زندگــی  خاصیــت  خــب 
همین بــود. همــه تلاشــمان می‌کردیم تا 
قوی باشــیم و به خانواده شــهدا هم قوت 
ببخشــیم. یادم هســت یــک روز با صدای 
جیغ همســایه دیوار بــه دیوارمان از خواب 
پریدیــم، چنــد مــاه بیشــتر از ازدواجشــان 
نگذشــته بود که خبر شــهادت همســرش 
را آوردند. ســریع خودمان را به خانه‌شــان 
رساندیم، یک نفر جارو می‌کشید، یک نفر 
غذا درســت می‌کرد، همه وســایل خانه را 

مرتب کردیــم و نگذاشــتیم لحظه‌ای آب 
در دلشــان تکان بخــورد، می‌فهمیدیم که 
خودشــان غصــه دارنــد، حتی تا یــک ماه 
همسایه‌ها برایشان ناهار و شام می‌بردند. 
حــالا وقتــی یــک نفر فــوت می‌کنــد، همه 
می‌نشــینند تا پذیرایی شــوند! محــال بود 

خانه شهید را خالی بگذاریم.
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را می‌کردند 
تقریبــاً چند ســاعت مانــده بود به جشــن 
عروســی مــا. حول و حــوش ســال 65 بود 
کــه خبر شــهادت ســه نفــر را در کوچه‌مان 
شــنیدیم، ســه جوان 17، 19 و 21 ســاله! ما 
مانــده بودیــم چــه بکنیم، تــدارک دیده و 
مهمــان دعوت کــرده بودیــم. آن زمان‌ها 
رســم بــود ماشــین عــروس را بــا صــدای 
بــوق بوق کردنش می‌شــناختند، اما ما به 
احتــرام شــهدا، در ســکوت کامل بــه خانه 
آمدیم و هیچ گلی هم به ماشــین نزدیم. 
من حــدوداً 16 ســاله بودم و ذوق و شــوق 
عروســی داشــتم، امــا آنقــدر می‌فهمیدم 

کــه بــه خاطــر دل مــادران شــهدا، از تمام 
خواســته هایــم گذشــتم. نــه منتــی در کار 
بــود و نه حتی دلخوری! حتــی برای اینکه 
دل آن مادر نشــکند، تا مدت‌ها هیچ کس 
جلــوی او از بچه‌هــای خــودش هم حرف 
نمی‌زد! مردم بشــدت مراعــات حال هم 
را می‌کردنــد و نســبت بــه یکدیگــر رحم و 

مروت داشتند.
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اعتماد داشتند 
مــا در یک خانه قدیمــی در میدان منیریه 
قناعــت  بشــدت  می‌کردیــم،  زندگــی 
می‌کردیــم، حــال دلمــان امــا خــوب بود، 
چون نسبت به هم انصاف داشتیم. کسی 
فکــر نمی‌کــرد الان کــه مثــاً جنگ شــده، 
برای خــودش نان‌دانــی باز کند، مقایســه 
کنید کــه در شــرایط کرونا برخی‌هــا چه بر 
ســر مــردم آوردنــد. آن زمــان وقتــی آژیــر 
قرمــز را می‌زدنــد، ســریع خودمــان را بــه 
پناهگاه می‌رســاندیم، خب خیلی خانه‌ها 
پناهگاه نداشــت، ما به همسایه‌ها سپرده 

بودیم که به محض شــنیدن صدا، ســریع 
خودشــان را بــه خانــه مــا برســانند، پدرم 
قبــل از اینکــه به داخــل پناهــگاه بیاید، در 
خانه را باز می‌گذاشت، کسی فکر نمی‌کرد 
این وســط یــک نفــر بخواهد سوء‌اســتفاده 
کنــد و مثــاً وســایل خانــه را بــردارد. همه 
به هــم اعتماد داشــتند. وقتــی می‌دیدند 
رزمنــدگان در جبهــه بــه خاطــر امنیت ما 
می‌جنگند، شرمنده می‌شدند که بخواهند 
کار دیگری انجام دهد. البته بودند افرادی 
یــا منفعــت  کــه سوء‌اســتفاده می‌کردنــد 
طلــب بودنــد، امــا تعدادشــان خیلی کم 
بــود. بــرای خیلی‌ها باورکردنی نیســت که 
مــا در پناهگاه هــم خــوش می‌گذراندیم. 
اصــاً دور هــم کــه جمع می‌شــدیم و یک 
چــای می‌خوردیــم تــا آژیــر ســفید شــود، 
لــذت بخــش بــود. چــون نمی‌خواســتیم 
شــوند.  مضطــرب  بچه‌هــا  دهیــم  اجــازه 
یــاد گرفتــه بودیم بــا خوشــی‌های کوچک 
هــم شــاد باشــیم، امکاناتمــان کــم بــود، 

دغدغه‌هایمان هم زیاد، اما قوی بودیم!
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فرق جبهه تا خانه 
چهارده ســالم بــود که حضور 
کــردم.  تجربــه  را  جبهــه  در 
شــاید تــا آن زمــان بزرگتریــن 
همــاوردی مــن بــا فــرد دیگر، 
در بــازی پینگ پنگ یــا نهایتاً 
آنکــه  گاهــی  بــود.  بســکتبال 
تخس‌تــر بود قلم پای مرا نشــانه می‌رفت تا قدرت پرشــم 
را بگیــرد و ســبد، ورود توپ را احســاس نکند. پنج یا شــش 
دقیقــه‌ای کنــار میدان می‌نشســتم تــا درد آن لگــد بخوابد. 
از خواننــده پنهــان نمانــد که گاهــی در حد گریــه و قهر هم 

می‌کشید این بازی‌های ورزشی!
در خانه هم اوضاع مثل مدرسه بود! البته بیشتر مهربانانه 
و کمتر قهر و آشــتی بود. بیشترین ســختی خانه، خرید نان 
و کپســول گاز یا نفت بود چون آن زمان لوله‌کشــی گاز وجود 
نداشــت. دیدنی بود وقتی با جثه نحیفم دوتا بشکه‌ بیست 
لیتری را از مغازه نفت فروشی میدان مرکزی به هم طناب 
می‌کــردم و بــا هــزار زور و فشــار روی ترک دوچرخــه بابا جا 
می‌انداختم. در مســیر خانه البته که امکان ســوار شــدن بر 
ایــن دوچرخه نبــود. گاهــی حتی خنــده خودم هــم درمی 
آمــد وقتی تایر جلو دوچرخه از کنترلم خارج و چون اســب 
چموشی بنای بلند کردن دوپای جلو را داشت، بالاخره این 
چموشــی دوچرخه به مدد ناهمواری کوچه‌هــای آن زمان 
فرمان از دست‌های کوچکم بیرون کشیده و همه چیز نقش 
کوچه می‌شــد. صدای قل خوردن بشــکه‌ها باعث می‌شــد 
کاسب‌های محل به کمکم بیایند و دوباره اسب سرکشم را 

راهوار کرده تحویلم دهند.
خریــد نان هــم که نگو! عــذاب الهی بود بــرای نوجوانی که 
دل تــو دلش نیســت با بچه‌هــای محله گرگم به هــوا بازی 
کند! همیشــه ۵ یا ۶ نفــر در صف بودند که یکی دوتایشــان 
بچه‌هــای هــم محلــی بودند و مــا آنقــدر غــرق گفت‌و‌گو و 
لاف‌زدن می‌شــدیم که بزرگ‌ترها از غفلت بچگانه ما بهره 
برده نوبت خود را پیش می‌انداختند و اگر نبود تشــر شــاطر 

که با چسباندن پسر به اسم پدر خطابمان می‌کرد که:

پسر حاج سیف‌الله مگه نون نمی‌خوای؟
معلوم نبود آن دیگ خمیر اصلًا به ما می‌رسید!

در خانه هم درســت بود که خانواده مذهبی و اهل مســجد 
و جماعــت بودیم اما برای خواندن نماز چندان اولویتی در 
کار من نبود و اگر نبود سگرمه‌های پدر شاید نمازم قضا هم 
می‌شد.اینها را نوشتم که بگویم یک چنین نوجوانی درست 
در همیــن احوال یکباره هوایی می‌شــود و مــی‌رود تا چیزی 
به نام جبهه را درک کند! البته شــهادت یکی دو همکلاسی 

بالاتر هم بی‌اثر نبود در این انتخاب.
هیچ نظمی جز درس خواندن و انجام تکالیف در کار نبود. 
حتی حمام و مســواک و ناخن گرفتن! لباس‌ها توسط مادر 
شســته و اتو می‌شــد و ما مصرف کننده تــام و کامل بودیم. 
گاهی در حمام سرســری خودم را می‌شســتم تا زودتر بروم 

پی بازی‌گوشی یا انجام مشق‌های عقب افتاده‌ام.
بــا تمــام ایــن تعاریــف کلاس دوم دبیرســتان را بــه قصــد 
آموزش نظامی ترک کردم و بعد از ۴۵ روز آموزش نظامی 
در پادگانی نزدیک اصفهان مثلًا آماده شدم تا عازم جبهه 
شوم. تا اهواز هنوز نمی‌دانستم فرق جبهه با خانه، مدرسه 
یــا حتی آموزش نظامی که داده بودند چقدر اســت. شــاید 
اولین فرقش زمانی بود که یکی از رزمنده‌هایی که بعداً جزو 
بهترین دوستان من بود نوک بینی‌ام را نوازش داد و گفت:

حسین‌جان وقت نماز نمی‌خوای پاشی؟
تنــدی بلند شــدم. خجالــت کشــیدم ازش! فکر کــردم دیر 
شــده! با هم به ســمت وضوخانه راه افتادیم! از او پرسیدم 
کــی اذان شــد؟ بــا مهــری تمــام خندیــد و گفــت: می‌شــه! 
نفهمیــدم! مخــم آنقدرها کشــش نداشــت تــا بفهمم چه 
می‌گوید! رسیدیم جلو سرویس‌های بهداشتی که صف بود 
امــا چــون تاریک بود نفهمیدم چه کســانی هســتند. داخل 
توالت فقط یک چراغ گردسوز آرام می‌سوخت.وضوگرفتم 
و با آن دوست وارد مسجد شدیم. چراغ‌ها خاموش بود جز 
یکــی دو تــا از همین چراغ‌های گردســوز که آنقــدر نور کمی 
داشــت که چشــم‌ها به زحمت بــه محیط عــادت می‌کرد. 
فقط می‌شــد بــه زحمت مهر نماز را دید. هرچه نگریســتم 
همه دیده می‌شــدند بدون آنکه کســی شــناخته شود. حالا 
آن دوســت هــم در این ســیاهی عجیــب ناپدید شــده بود. 
چاره‌ای نبود. چمباتمه زدم و نشستم. کنار من اما کسی به 
نماز ایســتاده بــود و چنان راز و نیاز می‌کــرد که چون قدرت 
توصیفش را ندارم و واهمه از لوث شدن هم دارم به همین 
بسنده می‌کنم. تکبیرهایش دلم را می‌لرزاند. نمی‌دانستم 
در چــه حالی بود! ســجده یــا رکوع یا شــاید هم قنــوت! اما 
هرچه بود انگار این ترتیبات، تعلقش را از دســت داده بود. 
فقــط گاهی تکبیری از عمــق نای او بر می‌خواســت که هم 
می‌ترســیدم و هم مثل پارچه نــم‌داری که روی بخاری قرار 
گیرد حین خشک شدن جمع و جورهم می‌شدم. شایدهم 
داشــتم بخار می‌شــدم. انتهای اندامم یخ کرده بود. کســی 
آمــد و ضبــط صوتــی را روبــه‌روی بلندگویی روشــن کرد که 
قرآن می‌خواند. یادم هســت صدای مرحوم منشــأوی بود 
که ســوره‌ای را به چــه زیبایی می‌خوانــد. ده دقیقه‌ای طول 
کشید که فهمیدم رادیوست. گفت:اذان صبح به افق اهواز. 
و دو سه تایی بلند شدند چراغ‌های بیشتری را روشن کردند، 

چراغ‌هایی که با موتور برقی روشن می‌شد.

حسین کرمانپور 
پزشک

نگاهی به روحیات و منش و شیوه زیست مردم در دوران دفاع مقدس‌

در جنگ زندگی 
ما با کوپن معنا 

می‌شد. حالا 
وقتی حرف از 

کوپن می‌زنند، 
یاد آن دوران 

می‌افتم، 
جوان‌های الان 

برایشان این 
حرف‌ها جدی 

نیست. اصلًا 
شاید باورشان 

نشود همان 
یک کوپن چه 
حال خوبی به 

ما می‌داد. همه 
خودمان را برابر 

می‌دیدیم، با 
محدودیت‌های 

آن دوران 
می‌ساختیم و 

یادم نمی‌آید 
کسی اعتراضی 
کند. همه سعی 

می‌کردیم شرایط 
را درک کنیم، 

هر ماه برای 
همان کوپن‌ها 

برنامه‌ریزی 
 می‌کردیم، 

حتی وقتی کوپنی 
زیاد می‌آمد، 

یعنی جنسی که 
خریده بودیم، 

هنوز تمام نشده 
بود، کوپن را به 
آشنا یا همسایه 

می‌دادیم، همان 
چند کوپن هم با 

تعارف و خواهش 
به یک فرد دیگر 

بخشیده می‌شد. 
اصلًا اینطور 
نبود که یک 

نفر در کابینت 
خانه‌اش، سه 

شیشه روغن برای 
روز مبادا نگه دارد. 
تا یک شیشه تمام 
نمی‌شد، خودش 

را بی‌نیاز می‌دید 
و به دیگری 

می‌بخشید.

واحــد یا بــه ادبیــات آن روز امــت واحده 
ســاخته و بــر آن تأکیــد دارد. مردمان آن 
روز چــه همراهــان و چــه حتــی ناظــران 
انقلاب به نوعی با شعار انقلاب که شعار 
فراگیــر ملت‌هــای پیــروز آن روز جهــان 
اســت همصــدا شــده‌اند و در حد ممکن 
همدلی نشــان داده‌اند. انقلابی که مدام 
بــر  انقــاب مســتضعفین و پابرهنــگان 
مســتکبرین تعریف می‌‌شــود و فروپاشی 
نظام شاهنشــاهی و ایجاد یک جمهوری 
بــه  مســلمان  کشــوری  بــرای  را  دینــی 
ارمغــان آورده اســت. کنشــگری جمعی 
چنیــن  در  امیدهــا  و  داده  اثــر  مردمــان 
جامعه‌ای بالاســت و نظم‌های جدید در 
حال ایجاد شــدن اســت. جــدای از اینکه 

چقــدر روند‌هــا و روال‌هــا درســت بــوده 
و بــدون هرگونــه ارزش‌گــذاری، ایــران با 
این وضعیــت مواجه با جنگــی تمام قد 
می‌‌شود. سامنر، جامعه‌شناس امریکایی  
می‌‌گوید هرکدام از این‌ها می‌‌تواند ایجاد 
کنشــگری جمعــی نمایــد. مردمانــی که 
را  عشــق  و  بوده‌انــد  پیــروزی  از  مغــرور 
هم در عشــق به ســرزمین، هم عشق به 
نتایجــی که در انقلاب از آن خود کرده‌اند 
و هم عشق به رهبری کاریزماتیک دنبال 
و  مســلح  لشــکر  بــا  مواجــه  می‌‌کردنــد، 
دشــمنانی یکپارچه می‌‌شوند که خطری 
برای سرزمین و زندگی ایشان بوده است. 
چنیــن مردمانی آمادگی هرنوع مراقبت 
و محافظت را دارنــد و می‌‌توانند تصاویر 

خارق‌العاده‌ای از رشادت‌ها، شجاعت‌ها 
و ازخودگذشتگی‌ها خلق کنند.

مردمــان حاضــر در آن روزگار مردمانــی 
از جنــس طبقه متوســط و پاییــن بوده‌اند 
و  طبقاتــی  شــکاف  روز  آن  وضعیــت  و 
حتی شــکاف بیــن دولــت – ملــت را هم 
بــا خــود نــدارد. از ایــن روســت کــه مردم 
در کنــار هــم و کنــار رهبران جنــگ را آغاز 
می‌‌کننــد. مثــل انقلاب در جنــگ هم این 
کنــش جمعــی و وحــدت بخــش پیــش 
مــی‌‌رود و تا بخش قابــل توجهی از مبارزه 
بــدون هرگونه تکنیــک و تاکتیــک دفاعی 
و نظامــی امــکان محافظــت از میهــن در 
راستای احساس تعهد و تعلق عاطفی به 
سرزمین گسترش می‌‌یابد. مهم است که 

این مای واحد به دیگریِ دشــمن، هویت 
جمعی خود را نشــان دهــد و جنگ زمان 
عرضه این هویت ملی – میهنی است. در 
جامعــه‌ای کــه همه نهادهــای قبلی خود 
را از دســت داده یــک اجتمــاع جامعه‌ای 
بــزرگ و جدیــد شــکل می‌‌گیــرد کــه همه 
دارد.  را  همبســتگی  و  همدلــی  مظاهــر 
برخــی در روی صحنــه و برخی در پشــت 
صحنــه این اجتماع جامعــه‌ای را تقویت 

می‌‌کنند.
زمــان  آن  ایــران  در  مقــدس  دفــاع 
شــکل‌دهنده نهــاد جدیــدی اســت که در 
نظــم جدید مســتقر می‌‌شــود و مردمانی 
کــه بــرای تثبیــت هویــت ملــی – دینــی 
خــود به کنشــگران فعال و همــدل تبدیل 

می‌‌شــوند. مراجعــه گســترده نیروهــا در 
ابتدای جنگ علیرغــم تمام ضعف‌های 
چگونــه  کــه  اســت  آن  گویــای  موجــود 
همبســتگی آفریــده شــده در انقــاب بــه 
شکل هم‌افزا همبستگی جدیدی را آفرید 
و انواع مشارکت در جنگ رخ داد. سرمایه 
اجتماعــی شــکل گرفتــه در جنــگ بــرای 
همــه فعالیت‌هــای سیاســی و اجتماعی 
آن روز گواه این همبستگی‌هاســت. شــاید 
نســبت ایــن همبســتگی‌ها و فضــای غیر 
مرتبه‌بنــدی شــده ســال‌های اول جنــگ 
متمایز از ســال‌های آخر اســت، اما به هر 
روی دفــاع مقــدس انســجام‌بخش‌ترین 
و هویت‌ســازترین عنصــر بعــد از انقــاب 

اسلامی ایران است.
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